
*روش فهم قرآن از ديدگاه فرق اسلامي
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تعدد فهم ناشـي    در ميان فرق كلامي برداشتهاي مختلفي از آيات قرآن وجود دارد و اين              
هاي مرتبط بـا    ترين فرقه ظاهريه كه عمده  . از به كارگيري روشهاي متفاوت فهم آن است       

اند، روش نقـل را در پـيش گرفتـه و از نقـش عقـل در فهـم             آن حنابله، خوارج و وهابيت    
معتزله بـر عكـس آنهـا عقـل را بـه صـورت افراطـي در فهـم قـرآن                     . اندقرآن غافل مانده  
اند در فهم قرآن بـين عقـل و نقـل           اشاعره كوشيده . اندل را ناديده گرفته   دخالت داده و نق   

در ايـن ميـان،   . انـد باطنيه راه شهود را معتبر و باقي راهها را فاقد ارزش دانسته         . جمع نمايند 
ديگر در رسـيدن بـه حقـايق قـرآن      به اين دليل كه اين روشها مكمـل هم ـ ،تنها فرقه اماميه  

. اندده و همه را با هم در فهم قرآن به كار برده به همة آنها بها دااست،
اسلام، فهم قـرآن، عقـل، نقـل، شـهود، اماميـه، اسـماعليه، ظاهريـه، معتزلـه،                  :هاكليدواژه

٥.حنابله، سلفيه

.28/4/1389: تصويب؛ 29/11/1388:وصول. *
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اما آنجا كه محور معيني وجـود  .  لازمة قوة تفكر انسان است،ها و عقايد  دگرگوني انديشه 

اي كه با تولـد   به گونهنهايت ادامه پيدا كند؛ است تا بي ني ممكن نداشته باشد، اين دگرگو   

اما ظهـور اديـان، مـذاهب و    . اي ديگر باشيمهر انسان متفكري، بايد منتظر پيدايش عقيده      

مكاتب مختلـف، افكـار بـشري را حـول محورهـاي خاصـي بـه گـردش درآورده و از            

اين ميان، پيدايش اسـلام بـه       در  .  است تشويش بيش از حد جلوگيري كرده     پراكندگي و   

عنوان دين خاتم، نقطة عطفي در تاريخ فكر بـشري بـه وجـود آورده اسـت، زيـرا پيـام                     

نويدبخش خاتميت اين است كه كاروان خرد و فكر بشري بـه قـدري رشـد يافتـه كـه                    

تواند در چارچوب اين دين كامل و بدون نياز به ظهـور ديـن جديـدي بـه سـرمنزل                    مي

توانـست  گرفت، مي  خود قرار مي    اگر اين تفكر ديني در مسير اصلي       شايد. مقصود برسد 

امـا هنـوز چنـد      . با كمترين اختلافات فكري و عقيدتي، بشر را به سعادت رهنمون شود           

 اختلافات درون دينـي در      ،دهه از پيدايش دين اسلام نگذشته بود كه همچون ساير اديان          

ت تأثير عوامل مختلف فكـري، سياسـي،        آن آغاز شد و به مرور زمان، اين اختلافات تح         

اي كه تنهـا پـس از گذشـت سـه            به گونه  سرعت گرفت؛ ... واقليمي، فرهنگي، اقتصادي    

 از  ،قرن، در اوايل قرن چهارم، هر ناظر و محقق بيروني را بـراي يـافتن حـق و حقيقـت                   

. كـرد ميان آن همه مسلك، مذهب و نحله منتسب به اسلام دچار تحير و سرگرداني مـي               

ناپذيري قرآن كريم و در كنار آن تداوم امامت بعد از ختم نبوت بـود     تنها ويژگي تحريف  

ه و چـراغ راهنمـاي   ها را در دايرة اسلام حفظ كـرد       همه نحله  ،كه همچون محوري ثابت   

. جويان شدحقيقت
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وعات مربـوط بـه     بخش وسيعي ازآيات خود به موض ـ     ماني مسلمانان، در  آسكتاب  قرآن

سرنوشت او، فرشتگان، انبيا،    شهود انسان و  فرجام آن، عالم غيب و    جهان هستي، آغاز و   
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پـس  . اعتقادات ديني توجه كرده اسـت    و   بينشها   ةعرص در يمسائل اساس  تاريخ و  ةفلسف

مطالعـات و  جوگران مسلمان بـا   ومصحف، جست تدوين آن در  از تكميل نزول قرآن و    

هـستي، صـفات و    أ  مبـد مرتبط با آياتبرخورد با در-هاي خويش ژرفكاويمباحثات و 

و كاركردهـا   نبـوت، ةمراحل آن، فلسفكيهاني وتكوين نظام هستي،  پيدايش و ،آنافعال  

بهشت،آدم، برزخ،  عالم و  ةسرنوشت خود، آيند  توانمندي انسان در  ، اختيار و  آناهداف  

هريك به تناسب توانمنـديهاي ذهنـي       -هامانند اين عذابهاي ترسيم شده و   ،  نعمتهاخلود،

. خود رهيافتي هرچند اجمالي داشتند

 ـ  همپـاي قـرآن، پايـه    نـوراني خـود    ةانديشعقل و برخي با  ةگـذار الهيـات خردمندان

آنـان در  . ميـزان حقيقـت باشـد     توانست قرين قـرآن و    توحيدي بودند كه رهيافتشان مي    

سـخنان   در آنروشـن   كه نمـود  نه بودند معصوماشده داراي ديدگاهي رفيع و    د  موارد يا 

به ايـن   .  هستند |خاندان پيامبر  و ×منان علي ؤ اميرم اينان؛شان هويداست  بار گوهر

 آيات مربـوط بـه   و تفسيرافعال الهي شرح اسما، صفات و   ديدگاه امامان شيعه در   لحاظ،  

زبـان بـديلي در  بـي خـذ گرانمايـه و    أانسان، شناخت معارف عميق قرآن، م     ، معاد و  أمبد

.خواهد بودمعناشناسي قرآن شناسي و

 ـ      كوشيدند با كه مي برخي ديگر نيز بودند     علـم  ةعقل خود بدون استمداد از باب مدين

 گـروه سـومي نيـز       سـرانجام، . خاندان وحي، به تحليل حقايق وحياني دست يابند       نبي و 

 سـخن خداونـد مـسدود      ةعرص ـكـه مجـال هرگونـه خـردورزي را در         شدنديافت مي 

كـشف مقاصـد    فهـم و  تدبر در ومل، تفكر أآنها ت حالي كه قرآن خود از     در ؛دانستندمي

هـا و  رو، نياز بـه تـدوين مقالـه    از اين.كه پديدآمد اما اين اتفاقي بود .دخواسته بو دين را 

پژوهشهاي علمي كـه در آن عقايـد و آراي گروههـاي مختلـف منتـسب بـه اسـلام در                     

شـود، تـا پژوهـشگران و    شد، بيش از پـيش احـساس مـي   هاي مختلف بيان شده با زمينه

هاي مختلـف آگـاهي يابنـد و راه رسـيدن بـه             منتقدان بتوانند با مطالعة آنها از آراي فرقه       

. حقيقت را باز شناسند
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تواند حايز اهميت و   چند جهت مي  بررسي روشهاي فهم قرآن از ديدگاه فرق اسلامي از        

:ضرورت باشد

مـتكلم  مـراد مقاصد الفاظ آيات و    لذا كشف معاني و    .كتاب هدايت است  قرآن  : اول

. براي بشر ضرورت دارد) خداوند(آن 

 فهـم مقاصـد و     .دهدصفات خبريه گزارش مي   قرآن آياتي وجود دارد كه از     در: دوم

. ضروري استتشبيه لازم وم ويتجساين آيات براي پرهيز ازحقيقي معاني 

معـاني ظـاهري و     براي خداوند اسـت كـه ايـن صـفات در           قرآن حاوي صفاتي  : سوم

توجه به اين واقعيـت  با. ... قدرت و،  مثل علم،انسان مشترك استوي خود بين خدا  يابتدا

. آيات ضرورت دارد معاني حقيقي، فهم است»ثله شيءس كملي«كه خداوند مصداق 

الفـاظ   آيـات و كشف حقيقـي معـاني  زبان دين، تعارض زبان علم وي حلبرا: چهارم

. ضرورت بيش ازپيش داردقرآن اهميت و

 تحليـل و ،قرآناعتقادات ديني برگرفته ازهاي دين وگزارهضروري است فهم : پنجم

شود تا حقايق وحي از وهميات و اباطيل تفكيك گردد و راه رسيدن به سـعادت               ارزيابي  

. براي بشريت روشن باشد

انـد،   خاطر فهم خاصي از قرآن بـه وجـود آمـده    هاي كلامي به  بسياري از فرقه  : ششم

. دانستندچون فهم خود را از قرآن حق و ديگر فهمها را باطل مي

هـاي مهـم    بنابراين، تحقيق حاضر در تلاش است بيان نمايـد كـه هريـك از فرقـه               

انـد و   چه روش يا روشـهايي را در پـيش گرفتـه           ،كلامي اسلامي براي فهم آيات قرآن     

 نيز هدف از تحقيـق، فـراهم نمـودن          ؟ براي فهم قرآن معتبر است     ياياصولاً چه روشه  

زمينة تفكيك روش و يا روشهاي درست و كامل فهم آيـات قـرآن از ميـان روشـهاي              

اما قبل از پرداختن بـه اصـل موضـوع، لازم اسـت بـراي      . ناقص و نادرست فهم است  

صـلي موضـوع   يم و عناصـر ا   مشخص شدن دامنه و قلمرو بحث، مرادمـان را از مفـاه           

چوب نظري تحت عنوان عناصر فهـم بـراي         ر جهت ساماندهي بحث، چا    روشن كنيم؛ 
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. آن طرح نماييم و سپس به اصل مسئله بپردازيم
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مرادمان از اسلام معناي فقهي آن است، نه مفهوم كلامي آن، زيرا در مفهوم كلامي جمـع                 

م دشـوار اسـت و چـه بـسا         هاي اسلامي در يك تعريف واحد از اسـلا        نمودن همة فرقه  

اي ايمـان را در  مثلاً فرقه. هاي ديگر از دايرة اسلام كلامي خارج باشداي از ديد فرقه  فرقه

وهابيت . شمارداي ديگر مثل خوارج مرتكب كباير را كافر مي        داند و فرقه  اسلام معتبر مي  

اذعـان  ت ازاسـلام عبـارت اس ـ  : گـوييم لذا مـي . پندارندهاي ديگر را مشرك مي    نيز فرقه 

ديـن  ضـروريات  نكـردن  انكـار  و|رسالت پيامبر اكـرم ظاهري به وجود خداوند و    

/ 1: 1379هاشـمي، توضـيح المـسائل مراجـع عظـام      ؛ بني 74: 1380العروة الوثقي يزدي،  (اسلام

بـه ولايـت     اعتقاد ، بنابراين .)1385:185 فقه اسلامي، فرهنگ فقه      المعارفدائرة؛ مؤسسه   135

قلبي نيز شـرط    طوري كه اقرار   همان ؛ شرط نيست  ، افراد  بودن كم مسلمان ح در ^ائمه

مي، فقهي، فلسفي، عرفاني كـه شـهادتين        كلا فرق   ةهم منافقان و  ،اين صورت  در .نيست

،طيـب ا(امت اسلامي خواهنـد بـود   داخل در،غلاتو ب ص غير از نوا   ،اندنمودهاظهاررا
).244: 1378اطيب البيان في تفسير القرآن
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سـر   اختلاف بر  به جهت فرق اسلامي آن گروههايي هستند كه       منظور از در اين نوشتار،    

. انـد تـشكيل داده   خاصـي را   ةهركدام فرق و  اند  شدههم جدا كلامي از مسائل اعتقادي و  

تـصوف و هـاي عرفـاني و  همين طـور فرقـه   نيست و  ما هاي فقهي منظور  بنابراين، فرقه 

تـاريخ كـلام    در. خـارج اسـت    بحـث مـا    ةدايرفكري جوامع اسلامي از   هاي  ساير فرقه 

از  بعـضي  هاي بسياري پديده آمده اسـت كـه        فرقه ، عوامل گوناگون  رثيأ تحت ت  ،اسلامي

هـا بـه    اين فرقـه   از بسياريولي  اند،  جوامع اسلامي صاحب پيرواني در   هنوز باقي و   آنها

متون بـاقي  صفحات كتابها وفقط دري رو پي  هيچ  بدون داشتن  اند و شدهزمان نابود مرور
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عصري از اعـصار    نياز است كه يا در     يهايتوجه به آن فرقه   ،  مقام بررسي لذا در . اندمانده

هـاي  ساير نحله اختلاف جدي با  ياواند  صاحب پيروان هنوز زنده و  ياتاثيرگذار بوده و  

يري قابل توجه بر جامعـه      ثأو نه ت  دن كه نه شاخص فكري دار     يهايآن فرقه . دنكلامي دار 

 بحـث هـم    ضـرورت اهميـت و  انـد،   بودهنپيرواني  گونه  و همچنين داراي هيچ   اندهداشت

 راههـاي   ،فرعـي هاي اصـلي و   شمردن فرقه  علماي علم كلام در    سبب،به همين   . دنندار

قائـل  هـاي كلامـي     فرقـه ك از ي ـهراي   كه بر  يهركدام براساس اهميت  اند و متفاوتي رفته 

اند  داده تر قرار هاي فرعي فرقهدرشماربقيه را هاي اصلي و  رديف فرقه در آنها را    اند،بوده

. انـد بيانهاي متفاوتي شـده   هاي محوري دچار نظرهاي گوناگون و     شمارش فرقه  در و لذا 

 اهـل   .1:ايـم كـرده بررسي   را هافرقهاين  فوقتوجه به معيارهاي    بااين نوشتار هم در ما

.شيعه. 7. اسماعليه. 6. معتزله. 5.اشاعره. 4.خوارج. 3. وهابيت.2حنابله حديث و

اشـاعره بـين عقـل و       . اندسه فرقه اول به ظواهر چسبيده و راه نقل را در پيش گرفته            

. انـد معتزله به عقل اكتفا نموده و از نقل و ظواهر دسـت برداشـته       . اندنقل سر گردان شده   

اند كه بر مدار امامت، همـة ايـن    اين ميان، تنها اماميه    در. انداسماعيليه راه شهود را پيموده    

. اندراهها را با هم طي نموده
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ايـن  . پيش از هر چيزي توجه به عناصر فهم متون و از جمله متون ديني ضروري اسـت                

.2.گيـرد شـنونده قـرار مـي     اختيار خواننـده يـا    متن كه در   خود .1: اند از عناصر عبارت 

 و مـراد   مقـصود يا نويسنده متن كه از يكايك الفـاظ مـتن و نحـوة تركيبـات آن                 گوينده  

ي يروشـها وابزاربارا متن   خواهد آن شنونده كه مي  يا   خواننده   .3. نظرداردمشخصي در   

مقـصود   عبـارت اسـت از درك مـراد و   ،بنابراين، فهم. ش هست فهم نمايد   اختيار كه در 

هـم در    مـتن    ةشـنوند هنرخواننده و . شنوندهده يا  متن توسط خوانن   ةنويسنديا و گوينده

تـرين روش و   لف ازصـحيح  ؤميا  متكلم  كشف مراد براي فهم متن و   اين است كه بتواند     

 بنـابراين، روشـهاي فهـم قـرآن را از ديـدگاه فـرق كلامـي                 .ترين ابزار استفاده كند   كامل
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مـدي بـر   ايگـاني، درآ رباني گلپ: نك(نماييم اسلامي با محوريت همين سه عنصر بررسي مي  
؛ صادقي، در آمدي بر كـلام   154-151: 1381؛ خسرو پناه، كلام جديد      205: 1386كلام جديد   

).90-88: 1382جديد 

 d65 N�����]�b V)� 5�g�� 

هرچند فرق گذاشتن بين روش و ابزار فهم قرآن دشوار است، اما براي سـامانمند شـدن                 

روش فهـم  ازمـا  منظـور  لـذا  . كنيمز هم تفكيك ميم را در دو دسته ايبحث، ما اين مفاه

. ل اسـت عـا  خداونـد مت ف مرادكشمقاصد آيات قرآن و راههاي رسيدن به معاني و،قرآن

در اين نوشتار، منظور مـا از  . ر فهم تفاوت دارداابزلحاظ كاركرد با روش فهم از بنابراين،

كشف مقاصد آن لازم    آيات و يناقواعدي است كه براي رسيدن به مع      علوم و ابزار فهم، 

درممكـن اسـت    اما روش فهم قرآن     .روشي استفاده شود  هر از گرچه،ضروري است و

صورت جايگزين  ه  توان ب متفاوت مي روشهاي مختلف و   بلكه از  ،باشديكي ن  موارد   ةهم

فهم قرآن يك ابزار است كه بـدون       آشنايي با ادبيات عرب در     ،به عنوان مثال  كرد  استفاده  

آشـنايي بـا   طـور همـين . فهم قرآن به سرانجام نخواهد رسيد     هرروشي در استفاده از ،آن

 بودن آيـات  نيمد مكي و،سوخ منخ و اسمتشابهات آيات، ن  علوم قرآني مثل محكمات و    

شـهود   عقـل، نقـل و     :ازنـد ا اما روشهاي فهم عبـارت     .، ابزارهاي فهم قرآن است    غيرهو

امـا  ترين روش و  سهلترين و  روش، نقل مطمئن   ترينقطعيترين و عقل محكم . عرفاني

باشـد توانـد ترين روش رسيدن به مقاصد آيات قـرآن مـي   بخشرام آ ترين و شهود عميق 
: 1379؛ عميد زنجـاني، روش شناسـي تفـسير قـرآن        56/ 1: 1379جوادي آملي، عبداالله، تسنيم     (

 و ديگران، روش شناسـي  ؛ رجبي36/ 1: 1387؛ رضايي اصفهاني، منطق تفسير قرآن      382–379
).317 و 263: 1379تفسير قرآن 
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:اند ازعبارتلي كطوره  ب،تواند به كار رود مينكه براي فهم قرآاي عمدهروشهاي 

روش عقلـي نيمـه   . 2،  )فلـسفي (روش عقلي تجريدي محض     . 1: روش عقلي ) الف



������ �	
� ��� � ������ ������� / ������ /� ��� ! /"#$�� %&'  /�

).علمي(حضروش عقلي تجربي م. 3، )يتجريدي و نيمه تجربي رياض

. سنت پيامبر.2،  خود قرآن.1:  روش نقلي)ب

 دچار اختلاف نظر    اسلاميهاي   فرقه ،اين سه روش  استفاده از در:  روش شهودي  )ج

هاي ظاهريه و اهل حديث؛    مثل فرقه ،اندپيش گرفته  بعضي تنها روش نقل را در      .اندشده

ديگـر  برخي  ود  شهوروش  همچون اسماعليه، برخي  ؛عقلروش  تنها  مثل معتزله   بعضي  

 از ايـن     دو يا چنـدتا    روشهاي تركيبي از  -البته با تفاوتهاي جدي   -مثل اماميه و اشاعره   

در نتيجه نظريات متفاوتي پديد آمده است كـه         . انده كار گرفته  براي فهم قرآن ب   روشها را   

.شودبه اختصار بررسي مي

اول . عـي بـه وجـود آمـده اسـت         از اين نظريه دو نظرية فر     : قرآن قابل فهم نيست   . 1

اين نظريه رگه هـايش در      . اينكه الفاظ قرآن فاقد معناست و هدف فقط تلاوت آن است          

سـبحاني، فرهنـگ عقايـد و مـذاهب     (شـود  بين فرقة ظاهريه در تاريخ اسلام مـشاهده مـي         

هـاي كـلام جديـد در        ولي اكنون بـه صـورت صـريح در نحلـه           .)268/ 1: 1378اسلامي  

: 1383جمعي از نويسندگان، عقل و اعتقاد دينـي         : نك(ان دين ظهور يافته است      هاي زب نظريه
؛ 84–74: ؛ صادقي، همـان   338–330: خسرو پناه، همان  : ؛ رباني گلپايگاني، همان   285–252

 دوم اينكـه الفـاظ معنـادار        .)278: 1384؛ بار بور، علـم و ديـن         197: 1381هيك، فلسفه دين    

 براي انسان ممكن نيست، چون قـرآن كتـاب آسـماني اسـت و       هست، اما فهم معاني آن    

ان بـه   لـذا رسـيدن انـس     . بنابراين معناي الفاظ آن غير از معناي بشري ايـن الفـاظ اسـت             

يكـي اينكـه اصـلاً فهـم     :  البته اين امتناع هم دو معنا دارد   حقيقت اين معاني ممتنع است؛    

معنـا همـان معنـاي زبـان     . م اسـت معنا براي انسان ممكن نيست؛ دوم اينكه معنا قابل فه 

بـا توجـه بـه همـين     .بشري است، اما در قرآن چگونگي مـصاديق آن مـشخص نيـست     

 هرجـا از جانـب      .كنـيم واگـذار مـي   معاني آن را به خدا    اند  اي قائل برداشتهاست كه عده  

را خود توان فهم آنهـا     ،غير اين صورت   در .پذيريمخداوند تفسير آمده باشد همان را مي      

قرآن را فقط بايد    . اند كه لازم نيست قرآن فهم شود      اي ديگر به اين قائل شده     عده. يمندار

.)270–267: سبحاني، همان(تلاوت كرد 
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 قرآن كتابي اسـت  .عقل خويش فهم كردتوان باقرآن را مي  : فهم قرآن از راه تأويل    .2

 بـه همـين     . اسـت   بشر ةتفسير آن به عهد   فهم و و  بشر نازل شده    كه ازجانب خداوند بر   

ظـاهر قابـل    كـه در  را  قرآن   هرآيه از  .داده شده است  ي   بهاي زياد  ،قرآن به عقل   در دليل

 منـافي   ،اگر معناي ظـاهر آيـات     م و يكنظاهر آن حمل مي    بر ،مورد قبول عقل بود   فهم و 

احكام عقل باشـد و    بابريم كه سازگار  ويل مي أ ت اي به معاني  ،تشخيص عقل بود  حكم و 

نظريـة  : در اين روش سـه نظريـه اسـت        . م اسلامي هم منافات نداشته باشد     مسلّعقايد  با

)1(.ليهيمعتزليه، نظرية اماميه و نظرية اسماع

 براي فهم و   اما است، براين مبنا استوار است كه قرآن كتاب آسماني       نظرية ديگري   .3

تـوان  آن مـي  ظـواهر    بنابراين، با تدبر در    . كتاب هدايت است   قرآن.آمده است فروددبرت

ظهـور   اما مشروط به اينكه بين ظهور تصوري آيات با         ،مقاصد آيات را فهم كرد    معاني و 

ظهور تصديقي آيـات  ظهور تصوري ازمقصود آيات از وگذاشته شود تصديقي آن فرق    

بـر اسـاس    .)330: خسرو پنـاه، همـان    (اين روش نقش فعال دارد    عقل در . گردداستخراج  

كنـد و    قرآن همان معاني است كه بـشر از ايـن الفـاظ درك مـي               اين روش، معاني الفاظ   

 هرچنـد ممكـن اسـت دامنـة مـصاديق آن            سان قابل درك است؛   مصاديق آن هم براي ان    

به هر حال، هم معاني قابل فهم است        . گسترده و يا به صورت تشكيكي قابل تحقق باشد        

 بـه  نبايـد شـود، امـا   مـي اين معاني هم از همين ظواهر الفاظ فهم    . و هم نوع مصاديق آن    

 الفـاظ همـراه بـا صـدر و           از ايظواهر لغوي محدود نشود و به ظواهر تصديقي و جمله         

.)130–111: جوادي آملي، همان(ذيل متن توجه و تدبر لازم و كافي صورت گيرد 

در اين روش، بر اسـاس آنچـه        . فهم قرآن فقط از راه كشف و شهود ممكن است         . 4

گيـرد  كند، فهم از راه تهذيب، تصفية روحي و مجاهده صورت مي          شهيد مطهري نقل مي   

 طرفداران اين روش معتقدند كه براي رسـيدن         .)78: 1378مطهري، آشنايي با علوم اسلامي      (

برد، بلكه بايـد حركـت و تكـاپوي    ره به جايي نميييتنهابه به معرفت حقيقي، استدلال    

گـردد، عـين حقيقـت      وش نصيب انسان مي   لذا شناختي هم كه از اين ر      . باطني انجام داد  

به عبـارت ديگـر، معرفـت در ايـن روش معرفـت حـصولي        . است و نه تصوير حقيقت    
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.نيست، بلكه معرفتي است حضوري و شهودي

ريق ظـواهر الفـاظ و لغـات ممكـن     فهم قرآن فقط از راه ظاهر آن، يعني فقط از ط       . 5

تـرين روش    سـطحي  يـه داراي  نظر ايـن    . باشند  عقل  هرچند مستلزم معاني خلاف    است؛

فكـري و همـين راه بـه جمـود    ازاند وآن را پذيرفته هاي اسلامي   فرقه بعضي از  واست  

ايـن  .)70–68/ 1: سـبحاني، همـان   (اند  معارف قرآن رسيده  برداشتهاي سطحي ازآيات و   

دارد و روش در صدر اسلام رايج بوده و اكنون نيز در بين جوامـع اسـلامي طرفـداراني                  

مسائل فرهنگي، سياسي و    در  گروه ارترينذثيرگأ ت اند، پذيرفته  كه اين روش را    يانهايجري

 بلكه ايـن فرهنـگ      ،كه زبان قرآن الفاظ آن نيست     حالي در .ندن نيز هست  انااجتماعي مسلم 

تعلق دارد كه مربوط بـه      فرهنگ قرآن به زبان فطرت بشر     قرآن است كه پيام آور است و      

: 1383، ديـن شناسـي      آملـي ي  جـواد ( به زبان خاصي ندارد    اختصاص فرهنگهاست و  ةهم

فهـم  .  بستن راه فهم آن اسـت      ،حقيقتلغات در نمودن فهم قرآن به راه       محدود    لذا .)79

لحـاظ  ز ا هـم  كنـد و لحاظ زماني محدود مـي هم ازرا  قرآن ،طريق معاني لغوي  قرآن از 

نـسلهاست   عـصرها و ةهممربوط به   كه قرآن كتاب جاويد و    حالي در ؛مكانيفرهنگي و 

 زبانهـا سـخن   ةهمبابرآورده كرده و فرهنگها راةكتابي است جامع كه نيازهاي هم نيز   و

،لفظـي  معـاني لغـوي و  ةهم ـ راه فهميدن اين متن مقدس با،اين صورت در.گفته است

،وقتي زبان فرهنگ قرآن فهم شـد      .  گفتمان فرهنگ قرآن است     درك  لفظ و  ةدايرازعبور

پاسـخگوي نيازهـاي     براي همگان مفهوم اسـت و       و  زبان فطرت بشر   شود كه روشن مي 

 ـ    . فرهنگها نيز هست  مكانها و  زمانها و  ةهمبشر در  را دچـار   ظـاهرگرا   ةچيـزي كـه فرق

همين زبان  شدن ازل غافكرده،اجتماعي عبادي و،ل عقيدتي، سياسيئمساجمود فكري در

 قـرآن   الفاظ بود كه همين، بودندفتارشم گر اسلارصد مشكلي كه خوارج در.قرآن است

 لذا  .توانستند دريابند نميقرآن را ن  طوب،آنازفراترگرفتند و  به كار مي   را در همين سطح   

، ديـن  آملـي ي جـواد (شـدند برداشتهاي خشك ازمعارف اسلامي ميدچار دگم انديشي و

م يتجـس يه و است كه به تـشب  همان اين روش،گذشته از آسيب فوق . )79: 1383شناسـي   

:مانند،يراتي براي خداوند ذكرشده استعبتقرآن صفات و در.منجر شده است
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سوطتَانِ            داه مبـ لْ يـ و قالتَِ اليْهود يد اللَّهِ مغلْوُلةٌَ غلَُّت أيَديهمِ و لعُنِوُا بمِا قالوُا بـ

  شاءي فَنفْقُِ كيدسـتهاى  . سته است يهود گفتند كه دست خدا ب     ؛)64: مائده (»ي

دسـتهاى خـدا گـشاده    .  بـه آنچـه گفتنـد       و ملعون گشتند   شدخودشان بسته   

ديهمِ      .دده كه بخواهد روزى مى    طورهر  . است هِ فـَوقَ أيَـ ؛)10: فـتح (يد اللَّـ

. تدست خدا بالاى دستهايشان اس

شـباهت داشـتن     و  خداونـد  انيتجـسم فهم لغـوي صـرف       با امثال اين گونه آيات،   

لَـيس كمَثِلِْـهِ     «:و اين مخالف بيان صريح قرآن كـه فرمـوده         رساند   مي  به انسان را   خداوند

َسبحاني، همان(و سنت و نيز مخالف احكام مسلمّ عقل است )11:شورى(» ءشي(.

اين تفكـر  . ترين روش فكري كه در بين مسلمانان پديد آمد، تفكر ظاهريه بود          افراطي

اني تازه اما با مباني و روشهاي فكري تقريباً يكساني ظهـور     گاه تحت عنو  به گاه ،ستيزعقل

نقش دانـسته و تعطيـل      اين گروه عقل را در فهم قرآن و شريعت به كلي بي           . نموده است 

اين گـروه كلامـي در   . تنها معيار فهم آنها از قرآن، ظواهر قرآن و احاديث است. اندنموده

خواننـده و (اظ كرده، اما نقـش مخاطـب   فهم متن قرآن و شريعت تنها يك بعد آن را لح       

ويژه قـرآن را در ظـواهر آن   را به كلي ناديده گرفته و عامل فهم متون ديني و به         ) شنونده

. منحصر نموده و مخاطب و متكلم را از اين حلقه حذف نموده است

 عقايـد   ،ثانيـاً .  باعث جمود وعدم انعطـاف آن شـده اسـت          ،اين روش تفكر اولاً   

انـد و   تشبيه درآورده تجسيم و  را دربين مسلمانان رواج داده و سر از        خرافي وباطلي 

ثالثاً، مبناي رفتارهاي خشن در ميان مسلمانان . اندگونه معرفي نمودهخداوند را انسان

گروههاي خـوارج، حنابلـه، وهابيـت وطالبـان و تـا حـدودي اشـاعره،                . شده است 

.اندمحصول همين روش فكري

e .$5��U

انديـشي   كه با تكيه بر روش ظاهريه و با سـطحي       ترين گروهي بود  عمدهين و خوارج اول 

 اسـلامي  ةجامع ـاجتماعي درعميق فكري وثيرأتوقرآن ظهوركرد  ظواهر   ازفهمي  و كج 
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بـه نـام   تـاكنون   كـرده و  ها نفـوذ   نحله ةهمآن پس در  خوارج از  تفكر .اشتذجاي گ بر

رضعـصرحا  به طوري كه در    .ادامه داده است  ودبه حيات خ  ... وهابيت، طالبان، القاعده و   

اجتمـاعي در  -ي فكـر  ةهاي نهفت به صورت لايه  ياشود و  اين تفكرگاهي نمايان مي    ،هم

وجـود  داشتند كه حتي بـا جمودقدرفهم قرآن آن درجخوار. جوامع اسلامي وجود دارد   

:گفتنـد مي» اللهم الا حكلا«شعار با  و دكردننيازي مي  بي داشتن حكومت هم اظهار   قرآن از 

حكم خداونـد   پيروا م حكم كرده و  قرآندرخداوند  ،ستااجتماعي  هرچه نياز فردي و   

،قـرآن آمـده   عمل براساس آنچه در   با. ه حكومت نداريم  بديگر نيازي   و  م  يقرآن هست در

 از نـه ،قرآن ظـواهر   از  ايـن فرقـه    برداشت. رودبين مي  حكومت از  يجودوةديگر فلسف 

 لـذا انحـراف عميـق در   وود انديـشه همـراه بـود    م ـجنگـري و  سطحيكه با روي تدبر 

با توجـه بـه     .  اسلامي شد  ةجامعاين باعث شكاف عميقي در     به جود آمد و     آن اعتقادات

 قـرآن  ،زيـاد ن  اصلي آنهـا نمازخوانـد    ةشخصم،خوارج قاري قرآن بودند   اينكه اكثر فرقة    

قبول نداشتن قرآن كه    درنه  شكل اصلي آنها    اما م . بانه بود Ĥداشتن ظاهر زاهد م   خواندن و 

.)70/ 5:  همان،؛ سبحاني93/ 1: 1425شهرستاني، الملل والنحل (فهمي قرآن بودكجدر 

f .�_��� 

امـا اينهـا در     . هـاي مهـم و تأثيرگـذار ظاهرگرايـان اسـت          اين گروه يكي ديگر از شاخه     

كـم خـود در افكـار    انـد كـه كـم    قدر راه افـراط را پيمـوده       آن ،انديشي و ظاهرگرايي  دگم

شان غرق شده و در پي توجيه عقايدشان حتي از ظواهر قرآن هم دست كشيده و                خرافي

آنان احاديثي فراواني جعل نموده و براساس آنها هم عمـل كـرده و              . اندبه سنت پناه برده   

. انـد به همين جهت، بـه اهـل حـديث معـروف شـده           . اندهم آيات قرآن را تفسير نموده     

اينها به جاي آنكه معيار رسيدن به حق را وحـي     . شواي اين گروه احمد بن حنبل است      پي

دهند و هرچه از حديث به دست آوردنـد         قرار دهند، حديث را معيار فهم وحي قرار مي        

كنند و در حقيقت از اين طريـق رأي خودشـان را بـر قـرآن تحميـل                  بر قرآن تحميل مي   

. )278–267: سبحاني، همان(كنند مي
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ظهور اشعريان رفته رفته از رونق افتاد، ولي بـه كلـي منـسوخ        گيري اهل حديث با   جهت

قرن هشتم بـه    ديگر در دانست، بار اين نگرش كه زبان دين را غير قابل انعطاف مي         . نشد

شرك بودن زيـارت  او همچنين   .، رواج يافت  تيميهت يكي از پيروان حنبلي، يعني ابن      دس

 خـود افـزود و      مكتب نيز بر  را ياموري ديگر  و ^بيتنفي فضايل اهل   و توسلقبور،

هرچند مورد اقبال واقع نشد و     هاي او انديشه.امر دين عرضه داشت   ت در وافنگرشي مت 

قـرن  درمحكوم گرديد، لكن قرنها بعد مبنـاي فكـري محمـد بـن عبـدالوهاب نجـدي                

. دوازدهم شد

حقيقـت آن   .  انصراف لفظ از ظاهرآن است     يكي از اصول فكرسلفي، نهي از تأويل و       

وهابيـان امـروز    . انـد آنان دو روي يك سـكه     . است كه بين سلفيه و وهابيان فرقي نيست       

 وهابي هـستند و     العربجزيرةاينان در داخل    . همان عقايد و افكار سلفية گذشته را دارند       

ين است كه وهابيـت  واقع امرا . اندكنند، سلفي هنگامي كه افكارشان را به خارج صادر مي       

عبدالوهاب كسي است كه مردم را به افكـار ابـن     محمد بن . نشأت گرفته از سلفيت است    

.تيميه و قدماي حنابله دعوت كرد؛ كساني كه ادعاي سلفي گري داشتند

اند كه آنـان را امـام و مرجـع     همان پيروان ابن تيميه و بزرگان حنابله       ،سلفيون معاصر 

آنـان دوسـت ندارنـد خـود را وهـابي بنامنـد و از ايـن نـام                   . آورنـد خود به حساب مي   

كنند كه پيرو مذهب سلف هستند و قصدشان از سـلف صـالح             ناخشنودند و لذا ادعا مي    

.  اوستمحدثان از قبيل ابن تيميه و امثالهمان 

 كه تشبيه و تجسم از      يابيمكنيم، در مي  هر وقت به مواد بنيادين افكار وهابيت نظر مي        

كه كسي. كننداي كه از آن به توحيد اسما و صفات تعبير مي           آنهاست؛ مسئله  ديشةاركان ان 

يابد كه آنها معتقدند خداوند مثـل انـسان داراي اعـضاي           مي ،در عقايد وهابيت دقت كند    

منشأ پيدايش  . گويند اعضاي بدن خداوند كيفيت ندارد     بدن است و صرفاً مثل اشاعره مي      

ه به پيامبر اسلام نسبت داده شده است و آن احاديـث هـم          اين افكار هم احاديثي است ك     

ترين افكار وهابيان سلفي در چند نكته خلاصـه         مهم. اندبدون تأويلي حمل بر ظاهر شده     
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كاسـتن از مقامـات معنـوي پيـامبر         . 2. حمـل آيـات بـر معـاني لغـوي آن          . 1: شـود مي

هـاي اسـلامي   مخالفـت بـا ديگـر فرقـه       . 4. ^بيـت انكار فضايل اهـل   . 3. |اسلام
.)3: سبحاني، همان(

 ��2��' 8� �]�b V)� d65 ��&�G�

اين فرقه كلامي كه در واكنش به عقايد خرافي اهل حديث و حنابلـه توسـط ابوالحـسن                 

هاي كلامـي مـسلمانان اسـت كـه         اشعري به وجود آمد، يك تفكر التقاطي در ميان نحله         

گـراي محـض   ر جاي ديگر عقـل  جا ظاهرگراي افراطي و د    در يك . هيچ اصل كلي ندارد   

.)32–30/ 2: سبحاني، همان(است 

ابوالحسن اشعري كه ابتدا پيرو اهل حديث بود، به منظور اصلاح افكار و عقايد ايـن                

گروه قد علم كرد و خواست نقش عقل را در فهم متون ديني و به ويژه فهم آيات قـرآن                    

سپس تلاش كـرد    . زال روي آورد  لذا مدتي به اعت   . وارد منظومة فكري اهل حديث نمايد     

گرايي معتزله جمع نمايد كه در اين كارش هم موفـق           بين ظاهرگرايي اهل حديث و عقل     

به همين دليل در افكـار و  .  تركيبي از هردو روش بود كهنشد و تفكري را به وجود آورد     

بينيم گاهي به تجـسيم دچـار      مي. شودعقايد اشاعره نظريات متناقض زيادي مشاهده مي      

گوينـد خداونـد رؤيـت ظـاهري دارد، چـون خـودش در قـرآن                جا كه مي   آن –اند  شده

كننـد و   وارگي خداونـد را نفـي مـي        و گاهي انسان   )23: قيامت(» ة ربها ناظرَِ  إلِى«: فرموده

 به هر حال، تلاش اشـاعره ايـن   .)سبحاني، همان(برند ظواهر آيات و روايات را تأويل مي      

 دو در فهم قرآن نقش دارد، يعني هم مـتن را گويـا و هـم عقـل     است كه عقل و نقل هر  

.دانندمخاطب را مدرك مي

 ��g0� ��2��' 8� �]�b V)� d65

داند و  گرايي است كه فهم قرآن را تنها از مجراي عقل ممكن مي           معتزله فرقة كلامي عقل   

قـرآن را    ايـن فرقـه آيـات        .)65/ 4: سـبحاني، همـان   (به حجيت مطلق عقـل اعتقـاد دارد         
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لـذا  . كنـد كند، بلكه هر آيه را مطابق پسند عقل خـود تفـسير مـي             برظواهر آن حمل نمي   

زنند، چون حجيت عقل را حاكم      پسند نبود، دست به تأويل آن مي      هرجا ظاهر قرآن عقل   

لذا هرجـا ناسـازگاري باعقـل ببيننـد بـدون           . دانندبرظواهر آيات قرآن و مقدم برنقل مي      

 مرتبط با آيـات دسـت       ، به تأويل آيات قرآن و همين طور روايات        ،ظتوجه به ظواهر الفا   

اند از دام تجسيم و تشبيه رهايي يابنـد،         سان اين گروه هرچند تلاش نموده     بدين. زنندمي

اند، در تفكر كلامي خود تفـسير بـه رأي را   اما از آنجا راه افراط در تأويل آيات را پيموده        

در نزد ايـن  . اند تشخيص و اميال خودشان تأويل برده    مجاز شمرده وآيات قرآن را مطابق     

هـيچ متنـي بـه    . تفكر، نقل چه آيات قرآن باشد و چه روايات، همه تابع فهم عقل اسـت   

توانـد باشـد، بلكـه      طور هيچ متني مفسر متن ديگر نمي      خودي خود گويا نيست و همين     

بـق ايـن تفكـر، روش       ط. سازداين عقل است كه پيام متن را فهم و سپس آن را گويا مي             

متكي به  فقط  بنابراين، تفكر معتزلي در روش فهم قرآن        . فهم قرآن منحصر در عقل است     

 يعني خـود    ،از متن است كه آن خواننده و شنونده متن است و دو بعد ديگر آن              يك بعد 

متن وگويندة آن را از ساحت انديشه ساقط كرده و نقـش آنهـا را در فهـم مـتن ناديـده                      

.گرفته است

��_�&�>?� ��2��' 8� �]�b V)� d65)f(

 ـةانديشويل درأ ت.ويل استأه تيروش تفكر اسماعيل    قـرآن  ة اسماعيلي به معناي فهم اولي

جهـت  واقـع تلاشـي در    ويـل در  أگونه ت  اين .لفظي آن است  از معناي صوري و   عبوربا

 ـ      أهرمنوتيكي براي ت  گفتمان فلسفي و  ايجاد حـي ه و سيس يك روش عقلي براي تقرب ب

اي مرزي بر  و    هيچ حد  روشاين  درآنها  ).250/ 1: 1383نصر، تاريخ فلسفه اسلامي     (است

نـزد  ن در طـو ويـل ظـاهر قـرآن بـه ب        أ ت . فـروع   در نـه اصـول و   نه در  ند،خود قائل نيست  

،  شـرعي  ، ذوقي بـدون قواعـد     يويلهاأاست حتي ت  جايگاه حياتي برخوردار  ه از ياسماعيل

 باطنيـه   . موجب تكفيرشان شده است     نيز همين افراط آنها  .اندانجام داده لغوي را    و عرفي

آنها زبان دين   . اندترين عنواني است كه اين فرقه براي خود پسنديده        ويل مناسب أاهل ت و
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حقـايق   آن و  ةگانه راه رسيدن به اسرار نهفت      ي ويل را أ لذا ت  .دانندي مي رمز را زبان    نقرآو

ويـل  أنهـا ديـن را بـدون ت   آ.شـمارند يـات مـي  ظـاهري آ  لفظي و تروي اشارا پنهان از 

 اينهـا   .داننـد گمراه مي كنند جاهل و  كساني را كه به ظاهر اكتفا مي       و پندارندميارزش  بي

نجـا  آويـل تـا     أتآنـان در  . دانند مي زمور داراي   ا اديان الهي ر   ةنه تنها قرآن بلكه كتب هم     

.انـد نكر وجود خـارجي آن شـده     مه و   ويل برد أهم ت رااند كه حتي معناي معاد    پيش رفته 

بدن اسـت  باطن مثل روح و ظاهر و:اندرد اين ادعا گفته  هميشه در هرچند خود بارها و   

قبـول داريـم و    معارف ديني را  هم ظاهر حقايق و    ما ؛كه هردو از هم جدا ناشدني است      

بـه  . را قبـول داريـم  م هـم جـس   داريم و  هم روح را پاس مي     ؛ آن هستيم  نپي باط هم در 

آن ظـواهر قـرآن را بـر     آيات نوطبداند و  آن مي  ن باط  را  اين فرقه روح دين    ،هرصورت

و )مـدعي امامـت    (ون آيات فقط بـراي امـام      ط معتقدند كه رسيدن به ب     اما. داردمقدم مي 

 در اين روش، مـتن و       ).257–252: جمعي از نويسندگان، اسماعيليه   (ر است يسممرشد آن 

شود و نقش گوينده و نويسنده متن در فهـم، برجـسته     مي همچنين مخاطب ناديده گرفته   

دهد و اين رمز را در اختيـار هـر          شود، زيرا اوست كه براي انتقال پيامش رمز قرار مي         مي

فهـم مـتن را بـرايش ميـسر     دهـد و  گذارد و فقط به مقربان درگـاهش مـي       كس هم نمي  

. كندتواند فهمگرنه مخاطب به تنهايي از متن چيزي نميسازد ومي

 ��2��' 8� �]�b V)� d65������

 دارد و بـا بهـره گـرفتن         |هرچند تفكر كلامي اماميه ريشه در بيانـات پيـامبر اسـلام           

 تكوين يافته است، اما با توجه به جو غالب ضد اماميـه در         ×ازكلام توحيدي امام علي   

 كـه يـك فـضاي    ×، تنها در عصر امام باقر و امام صادق  |عصر بعد از رسول خدا    

اين نحلة فكري كه براسـاس      .  مجال ظهور و بروز پيدا كرد      ،نسبتاً باز اجتماعي فراهم شد    

 رشد يافت، از همة منابع معرفتي در جهت فهـم قـرآن كـريم               ^هدايت امامان معصوم  

بهره گرفته و از هرگونه افراط و تفريط دوري جـسته، از بـراهين عقلـي در فهـم آيـات،            

همچنـين ايـن فرقـه از نقـل در دو     . رمنـد شـده اسـت     معارف الهي و متن قرآن كريم به      
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. اندساحت قرآن و حديث معصومان براي فهم قرآن استفاده كرده

كنـد و بـر مـراد و مقاصـد يكـديگر       آيات قرآن همديگر را تفسير مي ،طبق اين تفكر  

كتاب خداوند طوري است كه بعضي آيات آن بعـضي ديگـر را تفـسير و                «. دلالت دارند 

 اين روش تفكر نـه در دام    ).133خطبه  : نهج البلاغه  (»دهدديگر گواهي مي  بخشي بربخش   

انگاري خداوند سقوط نموده است و نه باعث تعطيـل عقـل            گونهتشبيه و تجسم و انسان    

پـذيرد و نـه بـه تفـويض و        است؛ نه جبر در اعمال انسان را مـي         هدر فهم متون دين شد    

رباني گلپايگاني، فـرق و مـذاهب كلامـي         (ئل است   تـأثير بودن خداوند در افعال انسان قا      بي

 از روش شهود و كشف نيز در ايـن فرقـه اسـتفاده شـده؛ البتـه بـا قيـود و                       ).141: 1377

بنابراين، روشهاي فهم قـرآن از  . مقررات خاصي كه مورد تأييد و اعتماد عقل و نقل باشد   

؛  سـنت .2،  خـود قـرآن   .1:  نقلي روش)؛ ب عقليروش  ) الف:اند از ديگاه اماميه عبارت  

. شهوديروش)ج

رود كـه يكايـك بـه صـورت         در نتيجه چهار روش عمده در فهم قرآن بـه كـار مـي             

: شودمختصر توضيح داده مي

e . �]�b

 و ايـن يگانـه راه مـستقيم و           خود قرآن است   ، فهم قرآن  وشيقين آورترين ر  ترين و مهم

انـد  م همين روش را بـه كـار بـرده     پيامبر، امامان، اصوليون وفقها ه    . نقص است روش بي 

زيـرا ).396/ 1: ؛ جوادي آملي، تفـسير موضـوعي قـرآن كـريم    15/ 1: 1417طباطبايي، الميزان   (

آيـات  بـه كمـك   آيـه   لذا فهم هر. استهدف واحد داراي پيام ووقرآن يك متن واحد    

فـت  در ميان همة آيات قرآن حتي يك آيـه هـم يا           . استتر  هم دقيق وتر  ديگر هم سهل  

شود كه مفهومش مغلق باشد، طوري كه براي خواننده قابل فهم نباشد و خواننـده در     نمي

نهايت نازل شـده  فهم آن دچار حيرت و سرگرداني شود، زيرا آيات قرآن در فصاحت بي  

حتي آيات متشابه هم در نهايت وضوح قرار دارد و تشابه آنها در مـصاديق اسـت                 . است

ذيـل   صدر و.دنكنشابه همديگر را تفسير ميتآيات م).12: مـان طباطبايي، ه(نه در مفاهيم   
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ارن، عـام    مبـي را   محكمات، مجمل    را متشابهات   .شودتر مي كاملبهتر و فهم  آيات باعث   

ايـن  بـا    و مقاصـد آيـات      فهم مـراد   .سازدتفسير مي  قابل فهم و   ،مقيدارمطلق   و   خاص

تـا الگـويي بـراي      انـد   اده كرده  استف  روش همينهم از ^بيت اهل .تر است  دقيق وشر

خداونـد متعـال را    مـراد بـا قطـع،     تـوان   اين متن الهي مي   تدبر تام در  كه با ديگران شود   

).64/ 1: ، تسنيم آملييجواد(ت ذاتي داردحجيي است كهاين راه و كرددريافت

 زيـرا آيـات قـرآن       ،وافـي نيـست   فهم كامل قرآن كافي و     به تنهايي در   روشاما اين   

 ممكـن   قرآن هست كه  آياتي در . ظواهر الفاظ است   نهفته در  عددبطون مت ي معاني و  دارا

نتيجه  در .تفسير شود هم و ف آن   ةوسيله  بلفظي نداشته باشد تا    و ي معناي شابه هيچ م  است

382: همـان عميد زنجـاني    (راه آيات ديگر ممكن نخواهد بود     گونه آيات از   اين  عميق فهم

. قرآن قرار گرفته تا به فهم انسان از آيات قرآن كمك نمايد لذا سنت در كنار).379–

f . 
�?

: فرمايدخداوند مي. ناپذير استهم تفكيكقرآن ازسنت و،در انديشة اماميه

روُنَ              م يتفَكََّـ ؛)44: نحـل (» أنَزْلَنْا إلِيَك الذِّكرَْ لتِبُينَ للِنَّاسِ ما نزُِّلَ إلِـَيهمِ و لعَلَّهـ

 فرسـتاده شـده بيـان    )مردم (براى آنها را  ى تو قرآن را نازل كرديم تا آنچه         برا

 ـ  بندند شايد كه عقل و فكر خود را به كار           .كنى آيـات پروردگـار خـود    ه   و ب

. انديشه نمايند

: فرمايدخداوند در آية ديگرش مي.  همان سنت اوست|بيان پيامبر
ر لوح محفـوظ سـرّ حـق         كه د  تاين قرآن كتابى بسيار بزرگوار و گرامى اس       

).79–77: واقعه(» پاكان بدان نرسدوفهم جز دست .مقام دارد

:اين پاكان، پيامبر و دوازده امام جانشين اويند كه در قرآن به آن تصريح شده است
همانا خداوند چنين اراده فرموده كه هرگونه پليدى را از شما خـانواده رسـالت               

).33: احزاب( و از هر عيبى منزه گرداند و شما را پاك و پاكيزهكنددور 

: به همين جهت، پيامبر اسلام فرموده است

 و عترتي أهـل     كتاب االله : تمسكتم بهما لن تضلوا   إني تارك فيكم الثقلين، ما إن       
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بحرانـى، البرهـان فـى تفـسير        (» بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض       

). 20: 1416القرآن

قرآن مؤيد سنت و سنت مفسر قرآن       . شودن در كنار هم ثابت مي     حقانيت سنت و قرآ   

 فهـم قـرآن بـه وسـيلة سـنت        گاهي. صوم است عتقرير م سنت شامل قول، فعل و    . است

قيـد  و  تخصيص  ،  كندتفسير مي تبين و سنت، آيات را  .شودتر انجام مي  تر و دقيق  راحت

منـسوخ،  وسـخ يـات، نا ، جزئنمايـد دهد، مصاديق آن را مشخص مي توضيح مي ،  زندمي

:فرمايد مرحوم خويي در اين مورد مي.داردبطون آيات را بيان مي نزول وأنش

أنا نعلم أنه قد صدر عن المعصومين عليهم السلام كثير مـن الأخبـار المخصـصة               

لعمومات الكتاب، و المقيدة لمطلقاته، فلو كان التخصيص أو التقييد من المخـالف             

»ما خالف قول ربنا لم نقله، أو هـو زخـرف، أو باطـل             «: للكتاب لما صح قولهم   

 علـى أن التخـصيص أو التقييـد لـيس مـن             دليلاً^فيكون صدور ذلك عنهم   

.ءالمخالفة في شى

أن المعصومين عليهم السلام قد جعلوا موافقة أحد الخبـرين          : أضف الى ذلك  

و -عارضـه المتعارضين للكتاب مرجحا له على الخبر الآخر، و معنى ذلك أن م           

حجة في نفسه لو لا المعارضـة، و مـن الواضـح أن         -هو الذي لم يوافق الكتاب    

ذلك الخبر لو كانت مخالفته للكتاب على نحو لا يمكن الجمع بينهمـا لـم يكـن                 

حجة في نفسه و لم يبق معه مجال للمعارضة و الترجيح، و إذن فلا منـاص مـن                  

 يمكن الجمع بينهمـا عرفـا بـالالتزام         أن يكون المراد من عدم موافقته للكتاب أنه       

).402: 1418 البيان فى تفسير القرآن،خويى(» .بالتخصيص أو التقييد

h . %	&

منظور ما در اينجا قوة دراكة انـسان اسـت          . از عقل تعاريف گوناگوني ارائه شده است      

لي شناسد و چراغ راه انسان در رسيدن به اهـداف عـا     كه حقايق را از موهومات باز مي      

. انساني است
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العقل و هو قوة بها يتميز الخير و الصلاح ماديا و معنويا، ثم توجب الـضبط عـن          

هو أقوى وسيلة في تحصيل الـسعادة و        : الخلاف و التمايل و في جهة التشخيص      

                    الوصول الى الكمال، و لا ينفع في فقدانه عبادة و لا زهـد و لا رياضـة و لا أى

؛ عقـل   )196: 1360تحقيق في كلمات القرآن الكريم    مصطفوى، ال (عمل واقع 

قوه دروني انسان است كه خير و صلاح مادي و معنوي انـسان را تـشخيص             

تـرين وسـيلة   و قـوي  . دارددهد و انـسان را از ميـل بـه خـلاف بـاز مـي               مي

تشخيص و رسيدن به كمال وسعادت است كه بدون آن هيچ عبـادت، عمـل    

.و كوششي مفيد نخواهد بود

كـاركرد آن در   فهم قرآن نقـش بنيـادين دارد و       عقل سالم فطري در    ديدگاه اماميه،    از

: استوشراين زمينه به دو

اسـتفاده  باياسنت و باو  همديگر  بندي آنها با  جمعفهم آيات با   نيروي عقل در   :اول

مقاصـد خداونـد متعـال نايـل        كـشف مـراد و    ها به فهـم و    سورهذيل آيات و  ازصدر و 

كـشف   در  و كنـد عملي قرآن را براي زنـدگي دريافـت مـي         ، پيامهاي آموزنده و   شودمي

. رود ميبه كار از ظواهر قرآن هم يات هستيعواق

قـرآن كـلام   . مقاصـد آنهاسـت   راهي براي فهـم آيـات و  ، برهانهاي قطعي عقل   :دوم

ر ظـاه  لذا اگر برهان قطعي عقـل بـا        . مطابق عقل دارد   يمعارف احكام و   و حكيمانه است 

 مطابق برهـان قطعـي عقـل       شود و مي صرف نظر    هاظاهر مخالف عقل آن    از ،آيات نسازد 

راه شـناخت همـين     عقـل دو   قـرآن و   و زيرا حقيقت يكي بـيش نيـست         ،رودتأويل مي 

از كـه يكـي     شود معلوم مي  ،رسيدفؤ  تكا يعني اگر اين راه به تعارض و       .ندحقيقت واحد 

 لاجـرم در   ،قطعـي بـود   برهان عقل كامل و   گر ا .درست طي نشده است   آنها و يا هر دو      

رضايي ( شود عناآيات مطابق برهان قطعي عقل م      تجديد نظر شود و    دفهم ظاهر آيات باي   
).70/ 1: اصفهاني، همان

:فهم قرآن چند گونه است نقش عقل در،بنابراين
حكـم  جايي است كـه ظـاهر آيـات بـا         در  آن  ي دارد و  ب عقل نقش سل   :اول
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 جسماني بودن خداونـد     رظاهر ب  كه در  ي مثل آيات  .ازگار باشد قطعي عقل ناس  

را هـا   آنظـاهر آيـات دسـت بـرداريم و         بايد از  ،اين صورت  در .دلالت دارد 

.كنيممطابق حكم قطعي عقل معنا

ظـواهر قـرآن    هين قطعـي آن بـا     ا نقش ايجابي عقل اسـت كـه بـر         :دوم

 ـ        ،ايـن صـورت    در .سازگاري دارد  ات خـلاف    دسـت برداشـتن از ظـاهر آي

. صواب است

.كندتفسير مين ويتجزيه، تحليل، تبيكلمات قرآن را آيات و، عقل:سوم

 ولـي بخـشي     ،آنها تصريح نشده  استلزامات عقلي آيات را كه در     : چهارم

).311: رجبي و ديگران، همان (كندفهم مي كشف و،خداوند هستازمراد

j . '�)G

 دروني وحي الهـي اسـت      ةمعرفت به جنب  ال و  براي رسيدن به كم    وشيشهود ر عرفان و 

 شـهود راهـي اسـت كـه هـم           .)46: 1386اكبريان، مناسبات دين و فلسفه در جهـان اسـلام           (

 خداونـد مثـل     يهم اوليـا  كردند و ن از اين راه به حقايق علم پيدا مي        امعصومپيامبران و 

 ـروش   اين    اكنون هم  .عارف خداوند ساير بندگان صالح و   عيسي و  مادر ،موسيمادر ه ب

شـهود عرفـاني    الهامهـاي قلبـي و    .  خواهد بود  اوآخر همراه   تاروي بشريت باز است و    

نيـز   عرفـاي اسـلامي      .راههاي فهم معارف قـرآن اسـت      ترين  و جذاب يكي از زيباترين    

 البتـه ايـن     .اسـت بهـره بـرده     وشهمين ر  از ههمكه  اند  تفاسير زيادي از قرآن ارائه داده     

كـه   لذا براي غيـر معـصوم وقتـي اعتبـار دارد           .خطرناكي هم دارد  و آسيبهاي زياد    وشر

 ـنـصوص معتبـر روا    اگر مخالف عقل،  اما  . نقلي داشته باشد   عقلي و  ةپشتوان قـرآن  ي و ي

؛ 206–190/ 5: 1383جوادي آملي، سرچشمة انديـشه      ( اعتبار ندارد  روشاين  با   فهم   ،باشد
). 33: 1384مطهري، خاتميت 

�<�0�@��2

معتزلـه  . رق اسلامي براي فهم قرآن به صورت كلي پنج روش به كـار رفتـه اسـت                بين ف 
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ليه يروش عقلي محض، ظاهريه روش نقلي محض، اشعريه تركيبـي از هـردو و اسـماع               

اماميـه بـه روش عقـل، نقـل و          . داننـد روش شهودي محض را براي فهم قرآن معتبر مي        

 عقل در فهم آيات قرآن از ديدگاه        اما هم روش به كارگيري    . شهود، هرسه، بها داده است    

ليه ياماميه با معتزله فرق دارد و هم نقل و شهود اماميه بـا نقـل ظاهريـه و شـهود اسـماع                     

. ليه اسـت يكه تأويل در نزد اماميه غير از تأويل در نزد معتزله و اسـماع        چنان. تفاوت دارد 

كـه شـهود را      همچنـان  ؛بردهر قرآن در فهم آن به كار مي       اماميه روش عقل را توأم با ظوا      

.داندتوأم با عقل و نقل در فهم قرآن معتبر مي
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ليه فقـط در عنـوان مـشترك        يالبته بايد توجه داشت كه تأويل اماميـه، معتزلـه و اسـماع            ). 1(
بخشي به ظواهر آيات قـرآن و  تأويل اماميه تعميق. هستند و در ماهيت و روش كاملاً متفاوت اند        

 حمـل آيـات بـر خـلاف معنـاي          ،تر از يك مفهوم است ولي تأويل معتزلـه         كامل كشف مصادق 
براي اطلاعات بيشتر رجوع شـود  . تأويل اسماعيليه اصلاً شهودي است و نه عقلي  . ظاهري است 

الملل والنحل، شهرستاني؛ الملل و النحل، سبحاني، و نيز به فرهنگ عقايد و مذاهب اسـلامي،           : به
. مذكورسبحاني ذيل مباحث فرق

 امام بعد از پـدرش اسـت و         ،×معتقدند كه اسماعيل فرزند ارشد امام صادق       فرقه اين). 2(
نظام آن هـم بـراين      ماند و معتقدند زمين ازحجت خالي نمي    نيز  . او نمرده بلكه غايب شده است     

 بعـد از هفـت وصـي دوبـاره        ،آيـد ي مـي  صهفت و او   بعد از    كند؛هور مي ي ظ باساس است كه ن   
خـتم نبـوت انجـام       ادامـه دارد و    چرخـه  ايـن    ؛آيد كه به دنبالش هفـت وصـي دارد        مييپيامبر

.يب كه حواريون وصي است هم وجود داردق دوازده نفر ن،حجتكنار هرالبته در. شودمين
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